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  چكيده
ها و پيامدهاي بر آمده از موقعيت عشقورزي، و تاثيرات اجتماعي اين شكنهدف از مقاله حاضر تحليل 

پيامدها است. دادههاي تجربي مبتني بر مصاحبههاي عميق با سي و سه نفر از دانشجويان دانشكدهي علوم 

اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز گردآوري شده است كه يا عشق را تجربه كردهاند يا در 

زمان مصاحبهها در رابطهاي عاشقانه بودند. اين دادهها بر اساس رويكرد نظريهي زمينهاي تحليل شدند. پس 

از تحليل دادهها مشخص شد كه بر مبناي ميزانِ آگاهي، افراد كنشهايي آگاهانه يا ناآگاهانه در موقعيت 

عشقورزي انجام ميدهند. همچنين مشخص شد كه پديد آمدن اين موقعيت اثراتي جسمي و رواني، انگيزه 

  بخش، و مشقت بار دارد و بر ابعاد گوناگون زندگي روزمره افراد جامعه تاثير ميگذارد. 

  هايكليدي: عشق، آگاهي، كنش، ديالوژي، سازمانهواژ
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  مقدمه

تر تحت عنوان مطالعه جامعه شناختي موقعيت عشقورزي است. در اله حاضر بخش دوم از تحقيقي جامعمق

مقالهي اول (١٤/١٣٩٩) مشخص گرديد كه مفهوم عشق در نزد كنشگر ايراني بازه وسيعي از معاني و 

گونهها را شامل ميشود. دليل بررسي معاني گوناگوني كه مفهوم عشق را در برميگيرند آن بود كه در 

صحنه ي زندگي اجتماعي كنشهاي متقابلِ واحدهاي (units) مختلف اهميت به سزايي دارند، زيرا 

جامعه لزوما متشكل از فرايند پيش رونده اي است كه از سازگار شدن كردارهاي اجزا و اعضايش تشكيل 

ميگردد؛ پيچيدگي در اين كردار هاي پيش رونده موجب سامان يافتن ساخت (structure) يا سازمان 

(organization) اجتماعي ميگردد. كنشهاي مختلف افراد جامعه بر مبناي معنايي كه ابژههاي 

(objects) مختلف براي آنها دارند انجام ميشود، بنابراين دستيابي به گوهرِ كنش مردم و فهم آن مستلزم 

درك معانياي است كه دنياي ابژههاي آنها دارد. (١/١٣٨٩: ١٢-٣٠) عشق نيز به عنوان ابژه اي كه معنايش 

را در طول فرايند زندگي اجتماعي به دست ميآورد، براي افراد جامعه داراي معاني گوناگوني است كه 

آنها در طول زندگيشان و در موقعيت هاي مرتبط بر مبناي همين معاني كنش ميكنند. از همين رو 

پژوهشگران بر آن شدند تا به منظور فهم كنش افراد در موقعيت عشق ورزي از تعريفِ ايشان از مفهوم 

عشق آغاز كنند. حاصل اين امر چهارگونه عشقورزي، ده سنخ آرماني به عنوان معانيِ ِدر بر گيرنده مفهوم 

عشق، و عناصري در ساخت اجتماعي بود كه بر اين مفهومپردازيها اثر ميگذارند، كه در قسمتهاي 

مقتضي به آنها اشاره خواهد شد. پس از آن ذهن پژوهشگران معطوف به اين شد كه آيا عشقورزي يك 

كنش اجتماعي است؟ در اين صورت ساز و كار اين كنش چگونه ميباشد؟ مقصود از كنش در اين مقاله 

عبارت از «عملي است كه پيش از هر چيز ديگري مبتني بر فهم و درايت انسان از موقعيت بوده و پاسخي 

است مبتني بر فهم انسان از موقعيت پيرامون خود.» (٢/١٣٨٩: ص ١٨٧) بررسي كنش نيز در سه سطح، 

 (organisaction) ِپندار/ ذهنيت، گفتار و كردار مدنظر قرار دارد تا از اين طريق به فهم سازمان كنش

 افراد نائل گردد. 

ورزي در زندگي كنشگران اجتماعي، حقيق به نظر رسيد كه پديد آمدن موفعيت عشقدر ادامه فرايند ت

پيامدهايي را نيز در پي دارد. اهميت بررسي پيامدهاي اجتماعي عشقورزي از آنجاست كه پس رجوع به 

نظريهها مشخص گرديد در طول زمان تغييراتي در مفهوم عشق به وجود آمده است كه همين امر موجب 

تغييراتي در كنش اجتماعي افراد در موقعيت عشقورزي، و تغيير در مفاهيم و نهادهاي مرتبط با عشق مانند: 

ازدواج، طلاق، فرزندآوري، خانواده و غيره و همچنين كنشهاي مرتبط با اين موارد مي شود. بر همين مبنا 

درك پيامدهاي برآمده از اين موقعيت ميتواند به دريافت هر چه بهتر اين تغييرات اجتماعي بيانجامد. به 

علاوه با رجوع به تحقيقات پيشين مشخص شد كه در موارد بسيار اندكي به پيامدهاي اجتماعي عشقورزي 

در زندگي كنشگران و تاثيرات آن بر نظام اجتماعي پرداخته شده است، كه اين مورد نقطه عزيمتي براي 
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  ١٠١ /    تحليل جامعه شناختي موقعيت عشق ورزي: كنش ها و پيامدها  

 
اين مقاله تلقي ميشود. بدين ترتيب هدف اصلي مقاله حاضر تحليل كنشها و پيامدهاي برآمده از موقعيت 

  عشقورزي، و تاثيرات اجتماعي اين پيامدها است. 

  
  تحقيقات پيشين

ها عشق صرفا در ارتباط با يك شخصِ خاص غيروابسته به افراد در نظر گرفته شده تقريبا در همه اين تحقيق

است. به نظر ميرسد كه در ابتداي شكلگيري عشق و فرايند عشقورزي ذهن افراد درگير تصورات و 

تخيلاتي در ارتباط با شخص ديگري ميشود. در اين تصورات و ابتداي برقراري رابطه عاشقانه معمولا 

معشوق ايدهآلسازي شده، والا و دست نيافتني قلمداد ميگردد. اين امر تا زماني كه رابطه به طور كامل 

شكل نگيرد و افراد واقعيت عشق را تجربه نكنند ادامه مييابد. از نشانههاي اين ايدهآلگرايي ميتوان به 

قدرت بخشي عشق در مواجهه با مشكلات زندگي و خاصيت انرژيزايي آن ياد كرد. (١٥/١٣٩٠) تخيلي 

كه پيرامون عشق پديد ميآيد در جهت امر مطلوب و پايدار است. «منظور از امر مطلوب خود ايده آل در 

ارتباط با فردي ايدهآل و در بستري ايدهآل در جهت يك زندگي ايدهآل است» كه شور و هيجان بسيار 

زيادي را در انسان بوجود ميآورد و گاهي موجب كنشهاي شديد و غيرواقعگرايانه ميگردد. (١٦/١٣٩٨: 

ص١٥٣) تخيل عاشقانه از بدو كودكي وجود دارد كه در اين دوران پيرامون نيازهاي جسماني و عاطفي 

است، در حال شكلگيري و بازسازي ميباشد، و عمدتا تمايل به خود شيفتگي و وابستگي دارد. (همان) اما 

اين تصورات ايدهآلگرايانه پس از آنكه افراد با واقعيت عشق رو به رو ميشوند و آن را تجربه ميكنند فرو 

ميريزد. دليل اين امر آن است كه به دليل ديدگاههاي غيرواقعبينانه و پس از شكلگيري روابط عاشقانه، 

افراد در مواجهه با شرايط و موقعيتهاي چالش برانگيز گوناگون بين تصور و واقعيت ميمانند كه به نوعي 

نشانگر ناهمسويي در نگرش و كنش افراد نسبت به عشق است؛ اين امر موجب ميشود تا تلاشي براي بهبود 

روابط نكنند و رابطه به پايان بيانجامد. (١٥/١٣٩٠) از همين رو در صورتي كه افراد جامعه به دليل 

محدوديتهاي ساختاري و محيطي فرايند عشقورزي را ياد نگيرند عشق همانند يك دال تهي ميشود 

(امري دم دستي، بيمعنا و موهوم) كه هر سوژه (subject) مبتني بر امكانات و محدوديتهاي ساختار 

زيستي خود به آن معنا ميدهد كه در نتيجه عشق امري غير نمادين، گنگ و مبهم تلقي ميگردد. 

(١٧/١٣٩٠) با اينكه تخيل عاشقانه از واقعيت فاصله دارد و موجب جذابتر شدن عشق ميشود اما هميشه نيز 

در يك مسير مشخص امتداد نمييابد. تخيل افراد در مواجه با واقعيتهاي فرهنگي و در طول مراحل 

مختلف اجتماعيشدن، دچار فراز و نشيب شده كه ممكن است در اين ميان بازنگري و رشد آگاهي پديد 

آيد. در اينجا منظور از آگاهي شناخت فرد نسبت به ابعاد مختلف خود، جنس مخالف، جامعه، شرايط 

زندگي و غيره است كه در نهايت رشد آگاهي در كنار بازنگري ميتواند تخيل عاشقانه را منطقيتر كند و 

هيجانات را در مسيرهاي اجتماعي خود هدايت نمايد تا منجر به كنشهاي عاشقانه پايدارتري گردند. تخيل 
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عاشقانه ارتباط در هم تنيدهاي با احساسِ عاشقانه و كنشِ عاشقانه دارد و به طور طبيعي داراي قابليت 

تجديد و اصلاح در مواجهه با واقعيت است. اين تخيل براي آنكه پديد آيد نيازمند يك عنصر فعالساز 

است كه ميتواند عاملي زيستي، اجتماعي، فرهنگي و يا بستري جديد باشد. (١٦/١٣٩٨) در موقعيت 

عشقورزي دختران كمتر احساسات خود را بروز ميدهند و پيشگام ميشوند زيرا كه احتمال طرد شدن، 

شكستن غرور و سو استفاده شدن دارند و اين پسران هستند كه اكثرا پيش گام ميشوند و با دريافت پاسخ 

منفي باز هم منصرف نميگردند. معمولان تلاش دختران براي كسب جايگاه عامليت در عشق بيسرانجام 

است. آنها در اين راه با موانع اجتماعي و فرهنگي مواجه هستند و مدام در جايگاه سنتي ابژه عشق قرار 

ميگيرند «دختران دل در گروي عشق مردي مينهند كه از حضور او در ميدان عشق اطمينان حاصل كنند. 

اگرچه گاهي پس از ورود به رابطه، تلاش براي كنشهاي ثانويه از سوي آنها اتفاق ميافتد، اما از قرار 

گرفتن در جايگاه معشوق ابراز بيزاري ميكنند.» (١٥/١٣٩٠: ص ٩٥) براي آنها عشق يعني اندوه، رنج 

كشيدن، غرق شدن و ذوب شدن در معشوق كه در نتيجه تمايل به استثمار و فنا شدن براي معشوق را دارند. 

(١٨/١٣٩١) اين امر براي دختران تنها يك سوي واقعيت است، در سمت ديگر پديد آمدن عشق در زندگي 

آنها موجب گسترش عامليت در ابراز علاقه و وجوديت قائل شدن براي احساس خودشان هم ميشود. اين 

  عامليت به دو گونه نمود پيدا ميكند: 

ها تجزيهوتحليل طرف مقابل و اطمينان حاصل كردن از احساس از طريق ديده شدن كه پس از مدت -١

عشق در خود سعي مي كنند به طرق گوناگون در معرض ديد واقع شوند كه اين امر معمولا به صورت غير 

مستقيم است و با كارهايي از قبيل: آرايش، ناز و عشوه، لبخند و محبت كردن نمود مييابد و به پسر اجازه 

  ورود به حريم خود را ميدهند. 

هدايت رابطه به سمت ازدواج كه با سبك سنگين كردن خطرهاي رابطه در پي كنترل و هدايت آن به  -٢

ها را ميطلبد ) از آنجا كه عشق براي آنها تلاش و پشتكار و تحمل سختي١٣٩٠/١٥سوي ازدواج هستند. (

در پي آن هستند كه عشق به ازدواج منتهي شود و يا پس از ازدواج پديد آيد. (١٨/١٣٩١) در كل دختران 

سعي دارند تا جايگاهي برابر در كنش را به دست آورند كه اكثرا بي نتيجه مي ماند. تنظيم قدرت در رابطه 

هنوز در دست پسران است. پيامد آن ميتواند كاهش ريسك با ورود به دنياي مجازي و ارتباط برقرار 

كردن از اين طريق باشد كه ممكن است به افسردگي و كاهش مهارتهاي اجتماعي آنان بيانجامد. دختران 

در راه ازدواج ممكن است ريسك ورود به رابطه جنسي را هم بپذيرند كه براي آنها تبعات اجتماعي را نيز 

به همراه دارد. (١٥/١٣٩٠) براي پسران عشق كاري بيهوده و از سر خامي قلمداد ميشود. دليل اين امر، 

خامي و بيتجربگي آنها در مورد عشقورزي ميباشد كه به دل شكستگي و درد و رنج در روابط پيشين 

منتهي شده است. عشق براي پسران نابرابري و خواري به بار ميآورد كه پس از اين تجربه معناي رابطه 

عاشقانه برايشان تغيير كرده و سرشار از احساس پشيماني ميشوند. در نتيجه در روابط آينده خود به دنبال 
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عشق ايدهآل نيستند بلكه در پي همسري ايدهآل هستند كه در اين راه رابطه جنسي را نيز تا پس از ازدواج 

به تاخير مياندازند. (١٨/١٣٩١) اين تغيير در معنا موجب ميشود كه در روابط بعديشان استراتژي سايه 

شدن را اتخاذ نمايند. در اين استراتژي آنها با بيتوجهي كردن به طرف مقابل، او را جذب خود ميكنند كه 

اغلب اوقات نيز نتيجه بخش است؛ برخي دختران نيز از كاهش اين عامليت و سوژگي در نزد پسران 

استقبال ميكنند اما پسران اكثرا حاضر به برقراري رابطهاي نخواهند بود كه آغازگر آن يك دختر باشد. به 

طور كلي پديد آمدن عشق براي هر دو جنس با حالات فيزيولوژيكي همچون تپش قلب و التهاب همراه 

است و هردوي آنها ترس از طرد شدن، و مورد سو استفاده قرار گرفتن در روابطه مقطعي را دارند. 

(١٥/١٣٩٠)  

  
 هاي نظريديدگاه

رسد كه در موقعيت عشق ورزي، ديگري (the other) هر آنچه كه هست پاسخي به يك نياز يا به نظر مي

كمبود ميباشد كه فرد تا زماني كه رابطه عاشقانه شروع شود لزوما آن را شناسايي هم نميكند (٣/١٩٩٢) 

اين امر ممكن است گريز از احساس تنهايي، نياز به ارزشمند بودن و دوست داشته شدن (٤/١٣٩٤) و يا نياز 

به لذت، سعادت و يا خوشبختي باشد. (٥/١٣٩٧، ٦/١٣٩٨) اين نقصان كه مستقيما با هويتيابي در ارتباط 

است دو مقوله را در عشق طرحريزي ميكند: ايدهآلسازي كردن و چسبيدن به ديگري، و طرح ريزي 

دورهاي براي توسعهي آينده. شباهت به رويا و مشخصهي خيالي در عشق به نوعي فرار از واقعيت و محروم 

ماندن از تفكر واقعگرايانه است. طرح ريزي براي آينده نيز مكاشفهاي براي هويتيابي از طريق كشف 

ديگري به منظور اعتبارسنجي براي خود (self) است كه برخي اوقات به شناختي فرافكنانه از ديگري منجر 

مي شود. (٣/١٩٩٢) دليل اين امر شايد آن باشد كه با تغيير در نظامهاي اجتماعي از فئودالي به صنعتي و 

سپس به سرمايهداري، و همچنين با تغييراتي كه در بازار كار، دستاوردهاي پزشكي، پيشرفتهاي 

تكنولوژي و تغيير در كارهاي خانگي، و حضور زنان در نظام تقسيم كار و حوزههاي اجتماعي به وجود 

آمد ساختار خانواده نيز از گسترده به هستهاي تقليل يافت و جمعگرايي نيز اندك اندك رو به فردگرايي 

گذاشت كه در نهايت موجب آن شد كه افراد بيشتر بر خواستهها، نيازها و موفقيتهاي فردي خودشان 

توجه كنند. با از بين رفتن خانواده گسترده كه تامين كنند امنيت، آرامش و هويت افراد بود، ياس، 

اضطراب و سردرگمي به وجود آمد. از اين رو جبران اين فقدانها نيز رو به اين گذاشت كه افراد تمام 

آرمانها و كمبودهاي خود را بر عشق فرافكن كنند و از آن انتظار برآورده شدن آنها را داشته باشند. 

(٦/١٣٩٨) تغيير در معناي عشق و پديدآمدن عشق رمانتيك حتي موجب شد تا افراد درجه اي از خود 

بازپرسي را نيز از خودشان انتظار داشته باشند. اينكه «من چه حسي در مورد ديگري دارم؟ ديگري چه 

احساسي دربارهي من ميكند؟ آيا احساسات ما براي نگهداري كردن از يك رابطهي بلندمدت، به اندازهي 
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the reflexive ) كافي "عميق" هستند؟» اين امر كم كم موجب پديد آمدن طرح بازنگري خود

project of self) و پس از آن بازنگري در سطح نهادي شد. (٣/١٩٩٢: ٤٤) از اين رو با تغييراتي كه 

ذكر شد بسياري موانع اجتماعي از پيشروي عشق برداشته شد و كم كم عشق خود را به عنوان امري 

ضروري براي ازدواج، تشكيل خانواده و فرزندآوري و غيره مطرح كرد. (٣/١٩٩٢، ٥/١٣٩٧، ٦/١٣٩٨) اين 

امر حتي فراتر از آن عشق را به عنوان يك دين سكولار براي زندگي بسياري از افراد جلوه مي دهد. «دين 

به ما ميگويد كه زندگي بعد از مرگ وجود دارد. در حالي كه عشق صحبت از زندگي قبل از مرگ 

ميكند.» اين امور ميتواند عشق را به عنوان عنصري ساختارشكن و ساختار ساز در جامعه هم مطرح نمايد. 

(٦/١٣٩٨: ص ٢٨٠) وجود فردگرايي و لزوم هويتيابي و استقلال شخصي موجب آن شد كه افراد 

سودمنديِ رابطه و كسب منفعت را نيز در روابط خود مد نظر داشته باشند. اين مورد باعث شد تا آنها در 

فضاي رابطه رو به مذاكره آورند. (٣/١٩٩٢) پديد آمدن فضاي مذاكره در رابطه نيازمند آن است تا افراد از 

خود و ديگري شناخت داشته باشند و نبست به شرايط محيطي آگاه باشند. پرورش اين آگاهي و شناخت به 

خواست و ارادهي افراد مربوط ميشود كه حتي ميتواند براي آنها فهمي جديد از جهان پيرامون شان را به 

بار آورد (٥/١٣٩٧، ٦/١٣٩٨) بر مبناي اين آگاهي و شناخت، افراد در موقعيت عشق نقشگيري ميكنند. 

نقش گيري آنها بر مبناي خصوصيات اجتماعي و فرهنگي نسبت به هر جامعه متفاوت است. به نظر مي رسد 

كه در ايران زنان بيشتر تمايل دارند كه كنشپذير باشند و نقش معشوق را بگيرند تا عاشق. اين انتظاري 

است كه چه در خانواده و چه در جامعه از آنها ميرود. البته با گذر زمان، تغييرات اجتماعي، و كنشهاي 

متقابل درونِ رابطه، برخي از آنان نيز در نقش كنشگر و عاشق ظاهر ميشوند كه ممكن است براي آنها 

پيامدهايي از قبيل درد، رنج و ننگ خانوادگي را به همراه داشته باشد كه برخي نيز به دليل همين تجربيات 

در روابط گذشته نقش معشوق را انتخاب ميكنند. (٥/١٣٩٧: ص ١٣١) با توجه به تغييرات اجتماعي كه در 

زمينه عشق ذكر شد اگر چه كه بسياري از افراد سعي دارند بر مبناي مذاكره كيفيتي مساوات طلبانه و 

دموكراتيك را در رابطهشان به وجود آوردند تا هر طرف به رضايت و سودمندي مدنظر خود برسد 

(٣/١٩٩٢) اما در برخي موارد رابطه عاشقانه صحنه نبرد قدرت ميشود تا جايي كه قدرتمندي ميتواند به 

عنوان يك نياز در رابطه نمود يابد. در اينجا منظور از قدرت و اعمال آن «عبارت از ظرفيتي كه فرد به 

واسطه آن، آنچه را كه ميخواهد به دست آورد و به اهدافش برسد. اعمال قدرت به معناي هدف قرار 

دادن، به دست آورد، بازيابي و حفظ آنچه ارزشمند است معنا ميشود.» (٥/١٣٩٧: ٢٦١) از اين رو در 

برخي شرايط افراد بر مبناي اين تضاد قدرت و منافع، در رابطهشان نقشگيري ميكنند. در واقع از دست 

دادن همين نقش و جايگاهي كه افراد در رابطه دارند يكي از دلايل وجود داشتن اضطراب و ترس توامان 

از برجاي ماندن و وانهاده شدن براي آنها ميباشد. (همان) البته افراد هميشه هم بر مبناي آنچه باور دارند در 

موقعيت عشق عمل نميكنند و ميان باور و عملشان تناقض زيادي وجود دارد اين امر شايد از باور هاي 
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  ١٠٥ /    تحليل جامعه شناختي موقعيت عشق ورزي: كنش ها و پيامدها  

 
متناقضي كه در سطح جامعه در باب مفهوم عشق وجود دارد نشات بگيرد كه در حين عمل افراد نيز پديدار 

  ميشود. (٦/١٣٩٨: ص ٢٧٧-٢٧٨) 

تواند باعث شود تا آنها حس ارزشمندي و اعتماد به نفس بيشتري پديد آمدن عشق در زندگي افراد مي

كنند و احترام بيشتري به خودشان گذارند. عشق ميتواند براي آنها احساس تنها نبودن و پايان تنهايي را به 

بار آورد و در نتيجه افراد هيجان، شادي و احساس امنيت بيشتري را در زندگي خود تجربه كنند. اما 

عواطف برآمده از عشق هميشه هم مثبت نيست؛ از آنجا كه انتظارات از عشق بسيار بالا رفته است برآورده 

نشدن مطلوبِ آنها موجب پديدآمدن خشم، كينه، نفرت، حسد، احساس گناه، احساس فريب خوردن، 

ترس و نامني، افسردگي و رنج ميشود. (٥/١٣٩٧: ٢٢٥-٢٥٥) تغييرات اجتماعي و تلاش براي هويتيابي 

جديد و استقلال شخصي موجب شد تا افراد همه اميدهاي خود را صرف يافتن امنيت و راحتي در 

زندگيهاي خصوصي و عاشقانه شان نمايند تا آنها خودشان براي زندگي شخصيشان قانونگذاري كنند و 

بيشترِ مسئوليت زندگي و انتخابهايشان را بپذيرند. در نتيجه عشق به ارتقاي مسئوليتپذيري، لزوم 

تصميمگيري و خلاقيت افراد كمك كرد؛ موردي كه در تخالف با دنياي سنتي است كه كليسا، نهاد 

 قانونگذار و ديگر نهادها براي افراد تصميمگيري مي كردند. (٦/١٣٩٨: ٣٠٤ -٣٠٨)

  
  هاروش پژوهش و تحليل يافته

هاي اين مقاله بر مبناي روش كيفي و مصاحبههايي كه با دانشجويان دانشكدهي علوم اجتماعي استدلال

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز در سال ١٣٩٦ انجام شده است، مطرح ميگردد. اين مصاحبهها با 

تكنيك مصاحبهي عميق از هفده خانم و شانزده آقا انجام شدند. در ابتدا براي يافتن شركتكنندگان از 

سوي محققين فراخواني در دانشكده داده شد تا با افرادي كه داوطلب بودند مصاحبه شود. پس از آن براي 

يافتن مصاحبهشوندگان بيشتر، نويسنده شماره يك با حضور در محوطهي اصلي دانشگاه، كلاسها و ديگر 

قسمتها سعي در برقراري ارتباط با دانشجويان را داشت تا پس از جلب اعتمادشان، با آنها مصاحبه كند. 

دانشجوياني از هر سه مقطع كارشناسي، كارشناسيارشد و دكتري در اين مطالعه شركت كردند و 

مصاحبهها بازهاي از ٤٥ دقيقه تا ٢ ساعت داشتند. در آن زمان جمعيت دانشجويان دانشكده ١٤٠٢ نفر بود 

كه ٥٥ درصد آن را خانمها و ٤٥ درصد آن را آقايان تشكيل ميدادند، به همين دليل نيز اين نسبت در 

  نمونهگيريها رعايت شد. 

گيري از استراتژي نمونهگيري هدفمند استفاده شد. بر مبناي ديدگاههاي نظري و در ابتدا براي نمونه

تحقيقهاي پيشين پژوهشگران در ابتدا فرض داشتند كه عشق در ارتباط با يك فرد برگزيدهي غيروابسته به 

افراد رخ ميدهد. به همين دليل نيز به صورت هدفمند نمونههايي را براي مصاحبهها انتخاب مي كردند كه 

عشق را در ارتباط با يك فرد غيروابسته تجربه كردهاند. اما پس از انجام تعدادي از مصاحبهها متوجه شدند 
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       ١٣٩٩،  پاييز  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ١٠٦

 
كه اين فرض با مفهومپردازي و تجربهي عشق مصاحبه شوندگان ناهمگن است به همين دليل نيز از 

نمونهگيري نظري استفاده شد. در اين نمونهگيري محققين پس از انجام هر مصاحبه بر عناصري حساس 

ميشدند كه براي كشف و بررسي بيشتر آنها نمونهي بعدي را بر همان اساس انتخاب مينمودند. فرايند 

  نمونهگيري تا زمان رسيدن به اشباع نظري (٧/١٣٩٦) ادامه پيدا كرد. 

ها توسط نويسنده شماره يك انجام شدند. هر يك از مصاحبهها پس از ضبط صدا، تمامي مصاحبه

پيادهسازي و به طور متوالي تحليل ميشدند. مصاحبه در ابتدا با يك سوال باز شروع ميشد و پس از آن 

سوالات جزئيتر مطرح ميگرديد. در خلال آنها براي آنكه از پاسخهاي كليشهاي از سوي مصاحبه 

شوندگان پرهيز شود، چرايي موارد گفته شده از طرف مصاحبهشونده پرسيده ميشد تا شكي كه گارفينكل 

(٨/١٣٩٥) مطرح ميكند را در آنها به وجود آورد. كليت مصاحبهها بر مبناي دو مضمون مفهومي اصلي 

  (principal conceptual themes) انجام ميگرفت: 

  معناي عشق  -١

  كنندگان از تجربهي مرتبط با آن معنا و قرارگيري در موقعيت عشقورزي. دستيابي به روايت شركت -٢

ي اول بررسي شد (١٤/١٣٩٩)، ابتدا از مصاحبهشوندگان سوال ميشد كه در مقاله در ارتباط با معناي عشق

كه عشق از نظر آنها يعني چه؟ عشق چه چيزي را به ذهن شان متبادر ميكند؟ يا به نظر آنها عشق در 

برگيرندهي چه معانياي است؟ پس از آن متناسب با پاسخ آنها سوالات جزئي تري مطرح مي شد. 

مصاحبهكننده با يادداشت برداري از نكاتي كه شركتكنندگان از معناي عشق داشتند از آنها درخواست 

ميكرد كه در اين زمينه تجربهشان را با وي به اشتراك بگذارند تا روايت آنها را از قرارگيري در موقعيت 

عشقورزي بشنود. در اين مرحله و به تناسب معانياي كه آنها از عشق بيان كردند، وي سعي ميكرد تا 

سوالات بيشتري در ارتباط با تجربهشان مطرح نمايد تا دادههاي بيشتري را به دست آورد. اين امر كمك 

مينمود تا ابعاد مختلف كنش آنها در سه سطح پندار/ ذهنيت، گفتار و كردار درك گردد تا محقق به فهم 

بهتري از سازمان كنش آنها دست يابد. به علاوه در اين مرحله پيامدهايي كه قرارگيري در موقعيت 

  عشقورزي بر زندگي شخصي و اجتماعي مشاركتكنندگان داشت نيز عيان ميگرديد. 

  

  ها با استفاده از رويكرد روششناسي نظريه زمينهايتحليل يافته
گرايي كنش)، و هم ١٣٩٧/١١، ١٣٩٤/١٠) (complexity)، نظريه پيچيدگي (٢٠٠٥/٩تحليل موقعيت ( 

نمادي (١/١٣٩٨) انجام شده اند. هر يك از مصاحبهها پس از پيادهسازي كدگذاري باز ميشد. با استفاده از 

كدگذاري باز، هر قسمتي كه مفهومي را ميرساند به عنوان يك كد در نظر گرفته شد و پس از تشكيل 

جدول مفاهيم، مفاهيمي كه با يكديگر بيشترين اشتراك را داشتند در ذيل يك مقوله قرار ميگرفتند كه در 
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  ١٠٧ /    تحليل جامعه شناختي موقعيت عشق ورزي: كنش ها و پيامدها  

 
نهايت با بررسيهاي بيشتر، مقولههاي اصلي از فرعي متمايز شدند. در مرحلهي بعد با استفاده از كدگذاري 

محوري ارتباط بين مقولهها كشف شد و نهايتا به مدل و تحليل موقعيت عشقورزي منتهي گرديد. انجام اين 

مراحل به صورت دوراني بود كه به منظور استفهام (abduction) و كنش پژوهي، به طور مستمر در 

  دادهها رفت و برگشت ميشد. (١٢/١٣٩٦، ٨/١٣٩٥) 

كننده به صورت داوطلبانه در اين مطالعه شركت كردند. پيش از مصاحبهها اين اطمينان تمامي افراد شركت

به آنها داده ميشد كه دادههاي استخراج شده از آنها ناشناس خواهند ماند و متن مصاحبهها در اختيار هيچ 

  كسي قرار نخواهد گرفت. 

  
  هاي پژوهشيافته

هاي مقالهي حاضر در پيوستگي با مقالهي پيشين است به همين دليل در قسمتهاي مقتضي از آنجا كه يافته

به يافتههاي مقاله پيشين ارجاع داده ميشود. با اين وجود لازم است كه پيش از ورود به يافتههاي اين مقاله، 

  به صورت مختصر به نتايجي كه به دست آمده اشاره شود تا موجب جلوگيري از ابهام در مطالب گردد. 

ي اول چهارده عنصر از قبيل: دين، هنجارهاي فرهنگي، ازدواج، خانواده، مسائل اقتصادي، نيازها، در مقاله

پايگاه اجتماعي، جذبكنندهها، ديگران مهم، نهادهاي پرورشي، رسانهها، پيشآمدهاي غيرمنتظره، فاصله 

مكاني، و زمان در ساخت اجتماعي شناسايي شدند كه به واسطهي كنشهاي متقابل و ارتباط ديالكتيكياي 

(dialectical) كه با يكديگر دارند يك ساخت سرسخت (obdurate social structure) را تشكيل 

ميدهند كه بر مفهومپردازي كنشگران اجتماعي از عشق اثر ميگذارند و از آنها انتظار دارند تا همگرا با 

آن از عشق مفهومپردازي و كنش كنند. مفهومپردازيهاي مورد انتظار ساخت اجتماعي نيز از گونههاي: 

عشق الهي، عشق به پدر، مادر، و فرزند، عشق به جهان هستي، و عشق به يك انسان خاص در قالب ازدواج 

  تشكيل ميشوند. (١٤/١٣٩٩)

) subjectiveمادي () تا غيرobjectiveبه طور كلي در نزد كنشگران اجتماعي عشق بازه اي از مادي (

هايي كه ذكر شد، آنها عشق را به ابژههاي مختلفي نسبت ميدهند و لزوما عشق به دارد و علاوه بر گونه

يك انسان خاص را نيز در قالب ازدواج نميبينند. براي ايشان معاني دربرگيرنده مفهومِ عشق در ده سنخ 

آرماني(ideal type) كه عبارتند از: عشق نميدانمي، عشق هيجاني، عشق پنهان، عشق وابسته، عشق 

  فايدهگرا، عشق ايثارگرانه، عشق ماندگار، عشق صميمانه، دلبستگي، و عشق آزادانه جاي گرفتند. (همان)

  ورزي يك كنش اجتماعي است؟ آيا عشق

ي زمانياي كه افراد در موقعيت عشق ورزي قرار ميگيرند و چه پيش و پس از آن، به واسطه چه در بازه

ميزانِ آگاهياي كه هر فرد از آن برخوردار است از عشق مفهومپردازي ميكند. ميزانِ آگاهي متشكل از 

طيفي از ناآگاهي تا آگاهي است. منظور از ناآگاهي «عدم شناخت همه جانبه از موقعيتي است كه افراد با 
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آن رو به رو هستند. ناآگاهي موجب ميشود تا افراد شناخت كافي از خود و ديگري نداشته باشند، كه اين 

به ديدگاهي غيرواقعبينانه و غيرعقلاني منجر ميگردد. نا آگاهي نسبت به موقعيت عشق و رابطه عاشقانه 

باعث پديد آمدن تصورات، خيالبافيها و خود فريفتگيهايي ميشود كه هيچ ارتباطي با واقعيت ندارند.» 

برخلاف آن، آگاهي «شناخت همه جانبه از موقعيتي است كه فرد در آن قرار دارد. شناخت از نيازها، 

خواستهها و انتظارات خود و ديگري در رابطهي عاشقانه، ريشهها و چرايي هر يك از اين موارد، و 

تفاوتهايي كه در اين ميان وجود دارند، . . . آگاهي باعث ميشود تا افراد در كنشهاي متقابلشان بر 

مفاهيم ذهني، نوع نگرش به وجوديت انسان و نوع جهانبيني يكديگر آگاه باشند.» مفهومپردازياي كه 

افراد از عشق ميكنند نيز به واسطهي گذر زمان و تغيير در ميزان آگاهي آنها، دگرگون ميشود (١٤/١٣٩٩: 

١٠٣) زماني كه آنها در موقعيت عشقورزي قرار ميگيرند، اين مفهومپردازي در ذهن مبنايي براي كنش 

در عين ميشود. اما در طول مصاحبه ها به نظر رسيد اگر چه كه ميزان آگاهي افراد در برگيرنده طيفي از 

ناآگاهي تا آگاهي است ولي اين يك فرايند خطي نيست بلكه دوراني است. علاوه بر اين، مفهومپردازي 

افراد از عشق به صورت هميشگي با كنش آنها هم راستا نيست. عدهاي از مشاركتكنندگان در 

مفهومپردازي، گفتگويي كه با خود انجام ميدهند، و سخناني كه به عنوان روايتشان از كنشِ در موقعيت 

بيان كردهاند دچار سردگمي و تناقض هستند؛ به گونهاي كه حتي مفهومي را كه از عشق در ذهنشان 

ميپرورند واضح و مشخص نيست و ممكن است توسط مفهومي ديگر كاملا نقض شود. براي نمونه در 

  مصاحبه شماره ٣١ مي بينيم: 

گر: شما وقتي واژه عشق رو ميشنويد چه چيزهايي به ذهنتون مياد؟ مصاحبهشونده ٣١: خيلي مصاحبه

لطيفه، ولي بيشتر ميتونه آزاردهنده باشه. اما در ادامهي مصاحبه، وي در پاسخ به اين سوال كه: به نظرتون 

  عشق آزاردهنده است؟ ميگويد: به نظر من اگر عشقي آزاردهنده باشه اصلا عشق نيست. 

دهند نيز تاثير مستقيم دارد؛ و به همين ترتيب ممكن است اين امر در ذهن، بر عين و كنشي كه انجام مي 

آنچه كه در ذهن به عنوان عشق مفهومپردازي ميكنند، با آن چه در عين انجام ميدهند مطابقت نداشته 

باشد. اين احتمال وجود دارد كه افراد در گفتگوهايشان مهر تاييد بر عملي ديگر زنند و در كنش خود به 

گونهي مخالف آن عمل كنند؛ يا آن كه به سان يك سردرگمي تعريفي از عشق را در ذهن داشته باشند و 

  در موقعيت عشقورزي دست به عملي ديگر بزنند. براي مثال در مصاحبه ٢٧ ميبينيم: 

گر: وقتي واژه عشق رو ميشنويد چه چيزي به ذهنتون مياد؟ مصاحبه شونده ٢٧: مفهوم اساطيري، مصاحبه

  اينكه انسان يك بار در زندگي عاشق ميشه يا به طرف نميرسه و يا اگر برسه تا آخر زندگي با اون هست. 

شونده عشق را در زندگي دو بار تجربه كرده كه در يكي از اين موارد اين در حالي است كه اين مصاحبه

  نيز ارتباطي طولاني مدت داشته و خودش خواهان پايان رابطه عاشقانه شده بود. اما دليل اين موارد چيست؟
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  ١٠٩ /    تحليل جامعه شناختي موقعيت عشق ورزي: كنش ها و پيامدها  

 
افراد از ابتداي ورود به جامعه و در مسير جامعه پذيري شان با عناصر مختلفي در ساخت اجتماعي رو به رو 

دهند. به علاوه ناي نگرش و اهداف شان معنايي از عشق را به افراد ارائه ميهستند كه هر يك از آنها بر مب

بايد اين امر را نيز در نظر گرفت كه تنها يك گونه از عشق همانند: عشق به يك فرد خاصِ غير وابسته به 

افراد، وجود ندارد بلكه به افراد از همان ابتداي زندگي گونههاي مختلفِ عشقورزي از قبيل عشق الهي، 

عشق ميان پدر، مادر و فرزند، و غيره ارائه ميشود. (١٤/١٣٩٩: ١٠٩) براي نمونه مصاحبهشونده ١٠ را در 

نظر بگيريد، وي از ابتداي سالهاي زندگي به واسطهي حافظخوانيهاي پدرش با گونهي عشقالهي/ 

عرفاني روبه رو شد، به صورت توامان و به مترصد مهر و محبتهاي مادرانهاي كه خالهاش به وي داشت، 

عشق مادرانه را نيز در ارتباط با خالهاش تجربه كرد و در سالهاي بعد همانطور كه خودش بيان ميكند به 

واسطه علاقه به خالهاش، عاشق دخترخالهي خود شد كه از گونهي عشق به يك انسانِ خاص ميباشد. اما 

در موقعيتِ كنش، بر مبناي معنايي كه وي از ادبيات و حافظخوانيهاي پدرش گرفته بود هيچگاه عشق به 

دخترخالهاش را عيان نكرد و همواره آن را پنهان نگه داشت. او در وصف معناي عشقاش ميگويد: "چون 

با شعر بزرگ شدم به خاطر نوع نگاهم انتظاري نداشتم هيچ حقي نسبت به ايشون نداشتم اونه كه حق داره 

من چيزي از اون نميخواستم اوست كه بايد بخواد به نظر من عشق فنا شدن در معشوقه يا فدا شدن، عاشق 

فداييِ معشوقه، كامل خودش را وقف او ميكنه." اما همانطور كه گفته شد مفهومپردازي بر مبناي ميزانِ 

آگاهي فرايندي دوراني است و معانياي كه به افراد به عنوان مفهوم عشق ارائه ميگردد، در طول مراحل 

اجتماعي شدن مورد بازنگري و تفسير قرار ميگيرند و تغيير ميكنند كه در نهايت موجب تغيير سمت و 

سوي كنش آنها نيز ميشود. همانطور كه در تجربهي همين مشاركتكننده نيز ميبينيم وي در ادامهي 

زندگي عشق را در گونههاي ديگر و نيز در قالب ازدواج تجربه كرد، و حتي وارد رابطهاي فرا زناشويي هم 

  شد؛ كنشي كه با مفهومپردازيهايي كه وي در طول مصاحبه ذكر كرده بود تناقض داشت. 

ها و گونه رسختي هستند كه در سطح كلانعلاوه بر اينكه افراد در كنش متقابل با ساخت اجتماعي س

معناهاي خاصي را به افراد ارائه ميكند (١٤/١٣٩٩: ١٠٩)، در سطح خُرد نيز افراد عشق را در قالب 

گونههاي مختلفي تجربه ميكنند و به واسطهي روابط اجتماعي كه با يكديگر دارند گونههاي عشقورزي 

يا معاني گوناگوني را توليد و يا باز توليد مينمايند. نتيجهي اين امر حجم بالايي از اطلاعات ميشود كه به 

عنوان معناي عشق در جَو جامعه (social atmosphere) به وجود ميآيد و به طور توامان از فردي به 

فرد ديگر و از نهاد يا سازماني، به نهاد يا سازمان ديگر در حال انتقال است. هر يك از كنشگران اجتماعي 

به واسطهي تجربه زيستهاش در هر نقطهي زماني، سنخ غالبي از مفهوم را در هر يك از گونههاي عشق دارا 

ميباشد (همان) كه اشتراكات و همپوشانيها در اين تجربيات يا مفهومپردازيها موجب پديد آمدن 

اندوختههاي گوناگوني از دانشجمعي ميشود و در نتيجه گروههاي مرجع مختلفي پديد ميآيند. 
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(١٣/١٣٩٢) اگر چه اين افراد همانند يك گروه به صورت توامان و ثابت با يكديگر در ارتباط نيستند اما از 

آنجا كه اين افراد در صحنهي زندگي اجتماعي با يكديگر ارتباط دارند و كنش متقابل ميكنند، در هر 

بازهي زماني معاني مشخصي از عشق را در ذهنشان ميپرورند، و در موقعيت عشقورزي نيز تفسير مشتركي 

از مفهوم عشق دارند كه بر همان مبنا كنش ميكنند؛ كنشهايي كه موجب پديد آمدن كنشي پيوسته 

(joint action) ميشود. (١/١٣٩٨) اين امر در تمامي ده سنخِ مفهومياي كه از مصاحبهها استخراج شد 

كاملا مشهود بود. براي نمونه افرادي كه از عشق در قالب عشق فايدهگرا مفهومپردازي ميكنند، به رابطه 

همانند يك معامله مينگرند، در پي خودخواهي و برآوردن منافعشان هستند و عشق براي شان مفهومي 

است كه منجر به برآورده شدن نيازهاي شان به صورت يك طرفه ميگردد. اين افراد در موقعيت عشق 

ورزي نيز سعي دارند تا بر معشوق اعمال زور و اعمال قدرت كنند تا بر وي تسلط حداكثري يابند و از اين 

طريق به بهترين شكل نيازها و منافعشان را بر طرف نمايند. (١٤/١٣٩٩) اما همانطور كه ذكر شد در طول 

مصاحبهها فرايند مفهومپردازي و كنش هميشه يك راستاي خشك و خطي را دنبال نميكرد و در اين ميان 

تناقضها و تغييراتي نيز پديدار ميگرديد، دليل اين امر به ميزانِ آگاهي و در نهايت سازمانِ 

كنش(organisaction) مربوط ميشود. منظور از سازمان كنش مجموعه روابطِ همبسته و مستحكم ميان 

عناصر ذهني و عيني موجود در كنش افراد است كه آن را تغيير شكل ميدهد، بدان شكل ميدهد، و 

همچنين از شكل مياندازد. (١١/١٣٩٧: ١٤٢-٤٠١) به مترصد كنشهاي متقابل اجتماعي در سطوح 

گوناگون و حجم بالاي اطلاعاتي كه در جوَ اجتماعي وجود دارد، طيف ناآگاهي و آگاهي هر فرد همواره 

 (dialogic) در حال تغيير است. رابطهاي كه در اينجا آگاهي و ناآگاهي با هم دارند به صورت ديالوژيك

است، يعني اين دو مقوله نه تنها در تخالف با يكديگر نيستند بلكه رابطهاي رقيب، مكمل، و متضاد نيز دارند 

و به عبارتي لازم و ملزوم يكديگر هستند. (١١/١٣٩٧: ١٠٩) افرادي كه بر مبناي تجربه زيسته و اندوختهي 

دانش مشترك در ارتباط با عشق مفهومپردازي و كنش مشخصي ميكنند، همواره ممكن است تحت تاثير 

تقابل آگاهي و ناآگاهي در ذهنشان با تناقضهايي در مفهومپردازي و كنششان رو به رو شوند اما اين تقابل 

هميشه يك وجه غالب دارد و وجود يكي موجب تقويت سمت غالب و تجديد سازمانِ كنش ميشود كه 

در نهايت موجب ميگردد كه در موقعيت عشقورزي كنشي آگاهانه يا ناآگاهانه انجام دهند. به مترصد 

اينكه ميزان آگاهي تغيير ميكند و قوام و دوام مييابد سازمانِ كنش نيز دگرگون ميشود. از آنجا كه در 

بالا پيوستگي كنش در سطح جمعي نيز توضيح داده شد، سازمانِ كنش چه در سطح فردي و چه در سطح 

  جمعي (collective action) ميتواند تغيير يابد. 
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  ١١١ /    تحليل جامعه شناختي موقعيت عشق ورزي: كنش ها و پيامدها  

 
  : سازمان كنش١شكل

 
  

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  ورزي چه پيامدهايي براي زندگي افراد جامعه دارد؟عشق
  

  رزي بر زندگي افرادواثرات عشق  -١جدول 
  مقوله فرعي يا مفاهيم  مقوله اصلي

اثر بر ابعاد مختلف 

  زندگي روزمره

ثر بر گروه )، ا٣)، اثر بر اعتقادات ديني(٨)، اثر بر خانواده(٨اثر بر كليت زندگي(

)، اثر بر ٣ازدواج(بر  )، اثر١)، اثر بر تحصيلات(١)، اثر بر شغل(٢)، اثر بر فرزندان(٢دوستان(

  )٦)، خاطره انگيزي(٨)، مشغوليت فكري(١رابطه جنسي(

اثر بر زيست رواني 

  و جسمي

)، ٣ركز()، از بين رفتن تم٤)، دل آشوبگي(٣)، اختلال در خواب و خوراك(٥تپش قلب(

  )١)، انقلاب دروني(٢)، تجربه رشد كردن(٤پديد آمدن تغيير در خود(

)، ١)، جسارت(٣)، خود دوستي(١)، بي باكي(٣)، هدف دهي(٧شي(انگيزه بخ  اثرات انگيزه بخش

  )٢دهي( )، اميد٤)، انرژي بخشي(١)، نيروي خارق العاده(١)، كاتاليزور(١سازندگي(

 )، عذاب١)، تحقيرشدگي(٧)، اندوه (١)، سرخوردگي(٣)، دلتنگي(٦گريه كردن(  اثرات مشقت بار

)، ايجاد ٤)، عشق امري بيهوده(٣ديدن()، آزار و اذيت ١)، درد(١)، افسردگي(٢وجدان(

  )١)، كابوس وار شدن زندگي(١)، به سختي افتادن(١محدوديت(

  

  دهند كه به آن مقوله يا مفهوم اشاره كردهاند. عداد مصاحبه شوندگاني را نشان مياعداد داخل پرانتز ت

شود كه با روندي كه تا آنها ميغييراتي در ابعاد مختلف زندگي پديد آمدن عشق در زندگي افراد موجب ت

پيش از وقوع آن وجود داشت متفاوت است. به وقوع پيوستن عشق اين توانايي را دارد كه به زندگي افراد 

رنگ و بويي تازه بخشد و به موجب آن، روند يك نواختي و كرختي رو به زوال رود و اهدافي تازه سر 

برآورند. مصاحبهشوندگان از نيرويي پر شدت سخن گفتند كه آنها را در جهت ميل به اين اهداف به 

حركت در ميآورد. در واقع يكي از اثرات عشق همين نيروي انگيزشي است كه به مترصد آن كنشها و 

كنش هاي 

سازمان 

ناآگاه آگاه
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       ١٣٩٩،  پاييز  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ١١٢

 
تواناييهايي جديد نمود پيدا ميكنند. افراد در پي ايجاد اين نيروي محركه توجه و رسيدگي بيشتري را به 

خود نشان ميدهند و حتي بيشتر از پيش به وجود خويش مهر ميورزند؛ اين تا آن جاست كه ممكن است 

در جهت بهبود و رشدشان قدمهايي جديد بردارند و حتي دست به اموري بزنند كه تا قبل از آن جسارت 

انجام آن را نداشتند. پديد آمدن اين انگيزه موجب تقويت بيباكي در روبه رو شدن با چالشهاي مختلف 

ميشود و اين قدرت را به آنها ميدهد تا در جهت پيشرفت شان، به ساختن كيفيتي جديد در زندگي همت 

گمارند. مصاحبه شونده ١١ميگويد: "عشق ميتونه آدم را به حركت در بياره، دوست داري جلو بري، 

عشق نيروي محرك است، به نظرم عشق آدم را به استعلا ميبره و عشق باعث پيشرفت ميشه، ميتونه 

انگيزشي باشه." نكتهي ديگري كه موجب سرزندگي فرد در تلاش براي رسيدن به اهداف و خواستههايش 

ميشود، اميددهندگي آن است. در واقع در كنار اين اميد و نيروي محركه است كه ظرفيت و جسارت افراد 

براي روبهروشدن با مصائب گوناگون زندگي بالا ميرود و آنها براي ادامهي آن انگيزه پيدا ميكنند. پديد 

آمدن عشق در زندگي افراد ممكن است بر تمامي جنبههاي زندگي آنان اثرگذار باشد؛ اين بازه جنبههاي 

كلي، تا جزئيترين ابعاد زندگي آنان را ميتواند در بر گيرد. در راستاي اثرات انگيزشي عشق، ديدگاه 

اشخاص از زندگي نيز ممكن است تغيير كند؛ ميزان رضايت و همچنين نگرششان به زندگي از جملهي اين 

موارد هستند كه در بيشتر آنها و در زماني كه نيازها و انتظارات در حين رابطه بر آورده ميشوند، موجب 

افزايش رضايت و مثبت شدن نگرش نسبت به كليت زندگي شده است. مصاحبه شونده ٣ ميگويد:"عشق 

توي همه جنبههاي زندگي اثر داره، توي رفتار، منش و حتي غذا پختن عشق اثر گذاره. عشق يك نيروي 

  خارقالعادهاي ميده كه توي زندگي پيشرفت ميكني."

هاي گذشته اشاره گرديد افراد در فراگرد زندگي اجتماعي، با عناصري در ساخت همانطور كه در قسمت

اجتماعي رو به رو هستند كه بر عشق اثرگذار است و براي آنان ساختي فشار آور را به وجود ميآورد. 

وجود عشق در زندگي مي تواند باعث تغيير رويه و انجام كنشهايي تازه شود تا آن جا كه حتي بر آن 

عناصر نيز تاثير گذارد. پديد آمدن عشق بر روي ارتباطهاي درون خانواده و پيوندهاي خانوادگي اثرگذار 

است. به تناسب اين كه خانواده به عنوان عنصري اثرگذار، بر افراد فشار ميآورد، افراد نيز ممكن است به 

واسطه ي عشق در برابر اين فشار ايستادگي كنند و امري متفاوت با خواست آن را برگزينند. وجود عشق 

در خانواده فضايي آرامش بخش را ميتواند فراهم كند كه متناسب با آن تربيتي بهتر در قبال فرزندان 

صورت گيرد. اين امر وابسته به كنشي كه افراد بر ميگزينند ممكن است موجب بهبود و يا حتي از هم 

گسستن اين پيوندها شود. مصاحبه شونده ١٦ميگويد: "به خاطر ايشون جلوي خانواده ام ايستادم. ولي 

نتونستم خانوادشو تغيير بدم و نتيجه اش اين شد كه يك سال بعد از ازدواج ديگه خانواده شو نديدم." عشق 

اين توانايي را دارد كه حتي عميقترين لايههاي دروني هر كس را نيز تحت تاثير و يا تغيير قرار دهد؛ يكي 
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  ١١٣ /    تحليل جامعه شناختي موقعيت عشق ورزي: كنش ها و پيامدها  

 
از اين موارد اعتقادات ديني افراد است. مصاحبه شوندگاني بر اين موضوع اشاره كردند كه در زمان 

تجربهي عشق اعتقادات مذهبي آنان دستخوش تغيير شده است. اين دگرگوني هم در راستاي دين دار شدن 

و هم نقض باورهاي مذهبي بوده است. مصاحبهشونده ١١ ميگويد: "اين عشق چه كار ميتونه بكنه كه تو 

نهايتا اعتقاداتتم زير پا ميگذاري. مذهب مطمئنا همچين اجازهاي را به ما نميداد كه دو تا نامحرم با هم 

بيرون بريم، حصير بندازيم و گپ بزنيم." به واسطهي انگيزه و بيباكياي كه عشق به افراد ميدهد ممكن 

است تغييراتي در زندگي خود به وجود آورند، كه در مراحل قبلي جسارت انجام آن را نداشتند؛ تغييراتي 

كه برايشان بسيار بزرگ و سخت به نظر ميرسيده است. اين تغييرات ممكن است حتي به دگرگوني پايگاه 

اجتماعي آن ها نيز بيانجامد. مصاحبه شونده ٨ ميگويد: "سالها من يك ادم ضد دانشگاه بودم و داشتم 

هزينه ميدادم كه مدرك ندارم يه جايي تشويق شدم و توجيه شدم كه برم دانشگاه. رابطه من باعث شد كه 

ارتباطم با شغلم باز تعريف شد، فكر ميكردم كه تغيير شغل يك كار پيچيدهاي است و من تغيير شغل دادم 

رفتم به سمتي كه علاقه داشتم. به واسطه اين رابطه تمام زندگي من متحول شد از كارم در آمدم به 

انتخابهاي مختلف دست زدم." حتي اين احتمال وجود دارد كه روابط با ديگرانِ مهمي كه افراد در طول 

زندگي با آنها ارتباط دارند نيز تحول يابد و پيوندهايي گسسته و يا پيوسته شوند. ازدواج، از ديگر عناصر 

اثرگذار بر عشق بود، اما اين عنصر نيز از تاثيرات عشقورزي در امان نيست. فارق از اين كه عشق در كدام 

يك از مراحل پيش و يا پس از ازدواج پديد آيد، اين امكان وجود دارد كه ازدواج به واسطهي عشق قوام 

بيشتري گيرد، و يا آن كه به موجب عشقي جديد از هم بپاشد. نكتهي قابل توجه نيازهايي است كه هر 

انساني دارد و عشق ميتواند موجب بهبود در روند رفع آن نيازها شود. مصاحبه شونده ١٥ميگويد:" در 

گفتگوهامون مسائل جنسيمون رو با هم درميان ميگذاشتيم، عشق من و همسرم رابطه جنسي مون رو مقدس 

كرده بود و خيلي ارزشمند بود و اشتياق مون براي مسائل جنسي بيشتر ميشد." اين كه عشق چگونه و چه 

اثري بر زندگي روزمرهي افراد ميگذارد، در ارتباط مستقيم با كنشي است كه آنها برميگزينند. 

دگرگونيهايي كه در زندگي افراد به مترصد عشق ورزي پديد ميآيد تنها در برگيرنده ي دنياي بيرون 

آنها نيست؛ افرادي به اين امر اشاره نمودند كه در زمان تجربهي عشق تغييراتي در درون آنها به وقوع 

پيوسته است. اين تغييرات دروني، هر دو جنبهي تن و روان افراد را تحت تاثير قرار داده و به بيان ديگر 

جنبهي زيستي و حيات آنها را متاثر كرده است. دگرگوني در حالات بدني از قبيل: بالارفتن ضربان قلب، 

اختلال در خواب و خوراك، بي تابي، دل آشوبگي و غيره بودند. اين تغييرات تنها به اين جا ختم نمي شود 

و در بعد وسيعتر آن رابطهي فرد با خودش را نيز متحول نمودهاند تا آن جا كه افراد به رشد فكري و 

شخصيت شان اشاره داشتند. مصاحبهشونده ٩ كه رابطه عاشقانهاش پايان يافته ميگويد: "اصلا پشيمون 

نيستم، اصلا فكر ميكنم يه جاهايي بزرگ شدم توي اين رابطه، به خاطر اينكه فهميدم (بين آدمها) تفاوت 

وجود داره." در طول مدتي كه افراد عشق را تجربه ميكنند، علاوه بر لحظات شيرين و خوش آيند، 
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       ١٣٩٩،  پاييز  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ١١٤

 
لحظات مشقت باري را نيز از سر ميگذرانند. بيشترين دليلي كه افراد در طول رابطه با درد و رنج مواجه 

ميشوند، بر آورده نشدن نيازها، خواستهها و انتظاراتي است كه از ديگري دارند. در اين حالت و در 

شرايطي كه افراد به رابطهي خود ادامه بدهند، اين رنج و اندوه به مانند ياري هميشگي در طول عشقورزي 

با آنها حضور خواهد داشت. مصاحبه شونده ٢ ميگويد: "وقتي عاشق بودم و طرفم به من توجه نميكرد و 

كار داشت، گريه ميكردم يعني فكر ميكردم منو ديگه نميخواد. وقتي وابستهتر شدم الكي سر هر چيزي 

  ناراحت ميشدم، زنگ مي زدم جواب نميداد يا سرد جواب ميداد، گريه ميكردم." 

بزرگترين مشقتي عشق نيز به مانند هر واقعيت ديگري در جهان هستي هميشگي نيست، در همين راستا نيز 

يابد. ريشهي اين امر آن است كه در زماني كه افراد ماني است كه پايان ميكه براي افراد در پي دارد، ز

عاشق هستند، به صورت همه جانبهاي بر اين فرايند اشتغال فكري دارند. انديشيدن در ساعات زيادي از 

شبانه روز به ديگري يا ابژهاي خاص و موقعيتهاي گوناگوني كه با آن مرتبط است موجب ريشه دواندن 

عشق در عمق ذهن افراد ميشود. به اين امر تجربهها و خاطراتي را كه در آن رابطه به وجود ميآيد نيز بايد 

اضافه كرد، كه موجب ميشوند افراد پس از پايان رابطهي عاشقانه با درد و اندوهي بزرگ رو به رو شوند. 

اين اثرات رنجآور ممكن است زود گذر باشند اما در بيشتر موارد ديرگذر و شايد ماندگار هستند؛ به 

گونهاي كه تجربهي عشقورزي چه حامل خاطراتي خوش و يا چه ناخوش باشد، شايد تا پايان عمرِ افراد 

در ذهن آنها زندگي كند. مصاحبه شونده ٥ ميگويد: "هنوز از جلوي اون پل هوايي كه رد ميشم احساس 

ميكنم دنيا رو سرم خراب ميشه، مسيريه كه سر راهمه، هميشه دارم از اونجا رد ميشم چشمام رو ميبيندم. 

مثلا پيراهن سرمهاي دارم ميپوشم يادش ميفتم، يا ٥ تا ١٠ بار در هفته توي جاهاي مختلفي كه باهم رفتيم. 

(يادش ميفتم) "به موجب اثرات مشقت باري كه عشق براي افراد به بار ميآورد، ممكن است عدهاي آن را 

امري بيهوده و يا بيفايده تلقي كنند كه توانايي آن را دارد كه روند زندگي روزمرهي آنها را مختل كند و 

يا آنكه آنان را از پيشرفت و ميل به اهدافشان باز دارد. مصاحبه شونده ١٨ ميگويد: "مقابله ميكردم باهاش 

احساس ميكردم (عشق) دست و پا گيره يا احساس ميكردم ممكنه از درس منو دور كنه يا حتي از خانواده 

ام، احساس ميكردم اگر بخوام وارد اون فضا بشم از خيلي از مسائل ميافتم." به موجب توضيحات ياد شده 

  نيز عدهاي از اينكه در طول زندگيشان عاشق شدهاند يا عشق را تجربه كردهاند، ابراز پشيماني نمودند. 

  

  ورزي (نتيجهگيري و بحث)تحليل موقعيت عشق
ورزي نقطه معرفت شناختي در مكانِ مشخص و بازهاي زماني است كه افراد جامعه منظور از موقعيت عشق

با عشق به عنوان يك عنصر پديداري (emergence) و برآمده از نظام اجتماعي رويارو ميشوند. در اين 

موقعيت ساختار زمان دو چهرهي متضاد دارد، از يك سو زمان به صورت خطي، پيشرونده، و 
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برگشتناپذير است و از سوي ديگر هر نقطه از تواليِ پيشروندهي آن خاصيتي دوراني، زاينده، و تكاملي 

دارد كه همين امر حركت آن را به شكل مارپيچ در ميآورد. (١١/١٣٩٧: ٢٩٠) زمان توالي لحظه هاست، 

از اين رو در هر لحظه عناصر موجود در ساخت اجتماعي به واسطهي كنشهاي متقابل و ارتباط در هم 

تنيدهاي كه با يكديگر دارند، گونهها و معاني مشخصي از عشقورزي را در جامعه ترويج مينمايند و از 

افراد انتظار دارند تا مطابق با آنها مفهومپردازي و كنش كنند. در تقابل با ساخت اجتماعي و در هر لحظهي 

زماني، افراد به واسطه ميزانِ آگاهيِ نامتوازني كه هر كدامشان از آن برخوردار اند، اندوختههاي متفاوت 

دانش جمعي، و گروههاي مرجعي براي مفهوم پردازي و كنشهاي پيوسته را تشكيل ميدهند و در مقابل 

ساخت اجتماعي كنش ميكنند. حاصل اين تقابل پيامدهايي است كه برآمده از تجربه عشق ورزي هستند. 

اين تجربيات باعث پديدآمدن تفسيرهاي جديدي براي افراد ميشود و موجب بازنگري در 

مفهومپردازيها، توليد معاني و گونههاي جديد، و در نتيجه تنظيم مجدد، تغيير يا اصلاح كنشهايي 

ميگردد كه در آينده و در موقعيت عشقورزي انجام خواهند داد. به علاوه افراد ممكن است كه در هر 

لحظه و بطور همزمان عشق را در گونههاي مختلفي به طور موازي تجربه كنند؛ اين امر در ميان برخي از 

مشاركتكنندگان نيز مشهود بود. براي نمونه ممكن است فردي به طور همزمان عاشق والدين و همسرش 

باشد اما معناي عشق ميتواند در اينگونهها براي وي متفاوت باشد كه در نهايت به كنشهايي ناهمگن نيز 

در هر كدام از گونهها منجر ميشود. علاوه بر اين، گونههايي از عشقورزي كه افراد در هر نقطه از زمان 

تجربه ميكنند لزوما همراستاي هم پيش نميروند و ممكن است رابطهاي در يكگونه از عشقورزي تمام 

شود، در حالي كه رابطه در گونهاي ديگر همچنان ادامه دارد. به دليل خصلت دوراني و تكاملي زمان، 

نتايج پديد آمدن چنين تجربههايي ميتواند در مفهومپردازي و كنشهاي ديگر گونههاي عشقورزي كه 

همچنان در جريان هستند اثر گذارد. اين موارد مبنايي ميشود تا با گذشت زمان و تغيير در ميزان آگاهي 

جمعي، معرفتهاي جديد نيز از عشق ورزي به وجود آيد. همانطور كه در مقاله پيشين و در اين مقاله اشاره 

شد به طور معمول ساخت اجتماعي در پي ترويج گونههايي چون: عشق الهي، عشق ميان پدر، مادر، و 

فرزند، و عشق به يك انسان خاصِ غيروابسته در قالب ازدواج است اما همانطور كه نتايج نشان داد 

مشاركتكنندگان صرفا در اين گونهها عشق را تجربه نميكنند؛ آنها مفهوم عشق را در ارتباط با طيف 

وسيعي از ابژههاي فيزيكي و اجتماعي مانند: يك خودروي خاص، يك رشتهي تحصيلي، يا يك هدف و 

غيره به كار ميبرند و تجربه ميكنند. (١٤/١٣٩٩) چنانكه كه بيشترين موردي كه در روايتهاي عاشقانهي 

افراد وجود داشت تجربه عشقورزي در ارتباط با يك فرد خاص غيرِوابسته به افراد، خارج از ازدواج و در 

  قالب رابطهي دوستانه بود؛ موردي كه در تخالف با گونههاي مورد ترويج ساخت اجتماعي ميباشد. 
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گذارند شناسايي مفهوم پردازي و كنش افراد اثر ميدر مقاله اول عناصري كه در ساخت اجتماعي بر 

گرديد و چگونگي اين اثرگذاري به طور كامل شرح داده شد. يافتههاي اين مقاله نشان داد كه قرارگيري 

افراد در موقعيت عشقورزي و كنشهايي كه آنها به واسطهي گذر زمان و تغيير در ميزانِ آگاهيشان انجام 

ميدهند، به عنوان پيامدهاي برآمده از آن موقعيت ميتواند بر همان عناصر ساختي اثر گذارد و آنها را 

تغيير دهد. در واقع در اينجا يك اثر بومرنگي اتفاق ميافتد، بدين معنا كه ساخت اجتماعي بر مبناي 

نگرشهاي خاصاش سمت و سوهاي مشخصي را براي مفهومپردازي و كنش افراد تعيين ميكند اما 

كنشگران اجتماعي لزوما از آنها تبعيت نميكنند و سمت و سوي كنششان منطبق بر آن موارد نيست. آنها به 

واسطهي تفسيرهاي مشترك، ميزان آگاهي، و اندوختههاي دانش جمعي كه از مفهوم و موقعيت 

عشقورزي به دست ميآورند موجب پديد آمدن كنشي بازگشتي (corrective feed-back) در مقابل 

نظام اجتماعي ميشوند كه با گذشت زمان نيز ميتواند موجب تغييرات و تجديد سازمان در ساخت 

اجتماعي گردد. در نتيجه كنش ها همواره از نيت و راستاي مدنظر ساخت اجتماعي تبعيت نميكنند، بلكه 

از آن منحرف شده، فاصله گرفته و حتي به صورت بومرنگي ساخت اجتماعي را هدف قرار ميدهند. 

(١٩/١٣٩٨)  
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هاي برآمده از اين دومقاله، نظريات، و تحقيقات پيشين نشان داد كه پديد آمدن عشقورزي در زندگي يافته

افراد پاسخي به نيازهاي اجتماعي، خواستهها و انتظاراتي است كه آنها در طول حياتشان دارند. به نظر 

ميرسد ابژههايي كه به عنوان ديگري مورد عشقورزي قرار ميگيرند، هر آنچه كه هستند اعم از خداوند، 

انسانهاي ديگر، يا ابژههاي فيزيكي و اجتماعي، پاسخي به اين نيازها هستند، نيازهايي كه صرفا ايستا نيستند 

و در طول مراحل مختلف زندگي تغيير ميكنند. ارتباطي كه افراد با هر يك از اين ابژهها به عنوان ديگري 

بر قرار ميكنند بر مبناي ميزان آگاهياي است كه نسبت كليت موقعيتي كه در آن لحظه قرار ميگيرند 

دارند. در واقع بر اساس اين موارد ميتوان گفت عشقورزي نوعي مهارت ارتباطي با ابژههاي مختلفِ 

جهان زندگي (lifeworld) است، مهارتي كه در آن ميزان آگاهي افراد نقش تعيينكنندهاي دارد. براي 

نمونه تعدادي از مشاركتكنندگان از عشق به خداوند به عنوان گونه غالب عشقورزيشان نام بردند. 

اينگونه از عشقورزي خود مقولهاي است كه تحقيقات گستردهتري را طلب ميكند اما نكتهاي كه در 

ارتباط با آن وجود دارد آن است كه عشق به خداوند بر مبناي گستردگي اعتقاداتِ پيرامون آن و 

تفسيرهاي گوناگوني كه حول اين باورها وجود دارد طيف وسيعي از معاني را دربرميگيرد، معاني كه افراد 

  بر مبناي آن كنشهايي را انجام ميدهند كه تقريبا با كل موقعيتها و فرايند زندگيشان مرتبط است. 

ها عدهاي از مشاركتگنندگان به طور مستقيم اشاره كردند يا از گفتههايشان مشهود بود در طول مصاحبه

كه در مراحل جامعهپذيري سطح پاييني از آگاهي را نسبت به مفهوم و موقعيت عشقورزي، خود، 

نيازهايشان، و ديگري داشتند و از سوي خانوادهها و نهادهاي پرورشي، به عنوان پراهميتترين نهادهاي 

مراحل جامعهپذيري افراد جامعه، آموزش چنداني براي ارتقاي سطح آگاهي آنها نسبت به اين موارد داده 

نميشود. به اين امر بايد اضافه كرد كه بيشترين تجربهي عشقورزي افراد در ارتباط با يك جنس مخالف 

بود، در صورتي كه آنها به واسطهي تفكيك جنسيتي در ساخت اجتماعي تا پيش از ورود به دانشگاه يا 

محيط كار، شناخت چنداني از جنس مخالف نداشتند. در واقع چيزي كه از يافتهها برآمد اين است كه 

فقدان آموزش موجب ميشود تا آنها پس از طي مراحل جامعهپذيري، در خلال اجتماعي شدن و 

نقشگيريهاي اجتماعي خودشان شناختي را در ارتباط با اين موارد به دست آوردند. به اين امر بايد 

گسترش روز افزون رسانهها، اينترنت و حجم بالاي اطلاعاتِ مرتبط با عشق و گونههاي مختلف ارتباطي را 

هم اضافه كرد كه هر كدام بر مبناي نگرش و ايدئوژي خاص خودشان معاني مشخصي از عشق را ترويج 

  ميكنند. اما چرا آموزش و ارتقاي سطح آگاهي در اين موارد اهميت دارد؟

رسد كه پديد ظر ميش پيامدها ذكر شد، به نبر مبناي اثرات انگيزه بخش و اثرات مشقت بار كه در بخ

آمدن عشق در زندگي افراد ميتواند دو سوي كاملا متضاد داشته باشد. در نظر بگيريد كه عدهاي به نيرويي 

انگيزه بخش اشاره كردند كه اميد، انگيزه و جسارت ميدهد تا در راستاي ميل به اهدافشان حركت و 
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سازندگي كنند. اين نيرو همچنين موجب ميشود تا آنها نسبت به خودشان احساس بهتري داشته باشند و 

خودشان را بيشتر دوست بدارند. تغييرات اصلاحي در ساخت اجتماعي در كنار آموزش و ارتقاي سطح 

آگاهي افراد جامعه ميتواند باعث شود تا آنها مفهومپردازيهاي آگاهانهتر و در نهايت كنشهاي جمعي 

آگاهانهتري را در موقعيت عشقورزي انجام دهند. از آنجا كه بخشهاي مختلف نظام اجتماعي در 

پيوستگي قرار دارند و افراد نقشهاي مختلفي را در آن به عهده ميگيرند، سازماندهي اين موارد ميتواند 

موجب كاركردهاي مثبت اجتماعي شود تا بهرهوري در ديگر بخشهاي نظام اجتماعي مثل: نظام تقسيم 

كار، سرمايه اجتماعي، و غيره را نيز بالا ببرد. در نظر بگيريد كنشگري كه انگيزه، انرژي، اميد و هدف 

داشته باشد و نسبت به وجود خود احساس خوبي هم كند، چقدر بهتر خواهد توانست نقشهاي 

  اجتماعياش را انجام دهد. 

تواند موجب مفهومپردازيهاي ناآگاهانه مبود آموزش و سطح پايين آگاهي مينبود يا كاما از سوي ديگر 

شود كه در موقعيت عشقورزي نيز كنشهايي هيجاني و ناآگاهانه را ايجاد ميكند. با توجه به حجم وسيع 

اطلاعاتي كه در مورد معاني عشق وجود دارد هر كس به طريقي از عشق مفهومپردازي و كنش ميكند كه 

در بدترين حالت موجب پديد آمدن اثرات مشقت بار و عواطف منفياي ميشود كه براي نظام اجتماعي به 

  بارآورنده كاركردهاي منفي در بخشهاي گوناگون است. 

ي تغييرات اجتماعي، عشق با پديدههايي چون ازدواج، خانواده و طلاق براي نمونه از آنجا كه به واسطه

ارتباط روز افزوني را برقرار ميكند (٥/١٣٩٧: ٣٧٠) افرادي را در نظر بگيريد كه بر مبناي هيجانات و سطح 

پايين آگاهي، عاشق ميشوند، ازدواج ميكنند و تشكيل خانواده ميدهند اما پس از مدتي با كاهش 

هيجانات عشق شان به پايان ميرسد و عادت، سرخوردگي و پشيماني را براي آنها به بار ميآورد. در 

صورتي كه خانواده از مهمترين نهادهاي اجتماعي است كه نقش مهمي در بهرهوري و ايفاي نقشهاي 

  اجتماعي افراد جامعه دارد و فرزنداني كه در اين بستر پرورش مييابند نسلهاي بعدي را تشكيل ميدهند. 
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